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حتی وقتی پسرش فوت کرد، یک جلسه هم 
کلاسش را لغو نکرد

راضیه محســنی می‌گوید: »دلیــل اول، همین 

حرف‌ها و صحبت‌هــای حاج‌آقاســت. علاوه‌بر 

اینکــه مطالــب به‌دردبخــوری را می‌گوید، آن‌ها 

را خشــک‌وخالی هم بیــان نمی‌کند. بــا مثال و 

داستان می‌آمیزدشــان و شیرین‌ترشان می‌کند. 

دلیل دیگرش هم می‌تواند پاره‌ای مسائل جانبی 

باشــد؛ مثلا اگر کســی آزمونــش را بــا موفقیت 

پشت‌ســر بگــذارد، از حاج‌آقا جایــزه می‌گیرد؛ 

از انواع‌واقســام خوراکی‌هــا گرفته تا پوشــاک. 

خب، این دســت اتفاقات واقعا خوشحال‌کننده 

گاه آن‌ها را متوجه  اســت و جدای از این، ناخودآ

می‌کند که حضور و تلاش‌شــان در این جلسات، 

باارزش اســت و اهمیــت دارد. قبل‌ترها حتی به 

اردوی دســته‌جمعی هم می‌رفتیم.« البته این، 

تمام داستان نیســت. حاج‌آقا توحیدی خودش 

هم حســابی شــیفته این فضــا و آموخته‌هایش 

اســت. یکــی از خانم‌های جمــع هم بــا تعریفِ 

خاطــره کوتاهی، مهــر تأییدی می‌شــود بر این 

قضیــه: »حاج‌آقا حتــی وقتی که پســرش فوت 

کرد و عــزادار شــد، کلاس‌هایش را یک جلســه 

هم لغو نکرد. ســابق بــر این، یک‌مرتبــه به‌دلیل 

اینکه کســالت شــدیدی داشــت، نمی‌توانست 

ســر کلاس‌هایش حاضر شــود اما یکی‌دو نفر از 

شــاگردهای قابل قبولش را برای ادامه کلاس‌ها 

و پیــش گرفتن رونــد معمــول جلســات، مأمور 

کرده بــود‌ و به آن‌هــا دقیقا کارهــا و نکته‌هایی را 

که بایــد می‌گفتنــد و انجام می‌دادند، گوشــزد 
کرده بود.« 

عطاری سیار

حالا حدود 10دقیقه‌ای از ۹ گذشــته است. حاج‌آقا توحیدی دفترودستکش 

را می‌بندد. جلســه امروز هم به پایان رسیده است. جمع، صلواتی می‌فرستد. 

عده‌ای از خانم‌ها از همان دوسه نفر بغل‌دستشان خداحافظی می‌کنند و بعد 

راهشان را به سمت در خروجی کج می‌کنند. عده‌ای دیگر اما هجوم می‌آورند 

به ســمت معلمشــان. یکی دارد خطاب به او از درد دندانش شکایت می‌کند‌ و 

دیگری از شانه‌دردی که امانش را بریده اســت. این تجربه را خانم دیگری هم 

داشته است. می‌شــود از اطلاعاتی که دارد با اشتیاق در اختیار خانم دیگری 

می‌گــذارد، فهمید: »باور کن درد شــانه‌هایم، امانم را بریده بــود، بس که کار 

می‌کنیم اما یک هفته که از همین داروی گیاهی به شانه‌هایم مالیدم، دردش 

کاملا فروکش کرد.« حاج‌آقا هم دارد بامتانــت تمام به حرف‌های آن‌ها گوش 

می‌دهد و به‌وقتش، جوابشــان را می‌دهد. دم‌دســتش یک شیشه حاوی یک 

عصاره تقریبا سبزرنگ دارد و یک ظرف کوچک؛ از این ظرف‌های حلواشکری. 

درش را که باز می‌کند، عطرش صاف می‌زنــد به مغز آدم؛ از همین بوهایی که 

وقتی داخل عطاری می‌شوی، به مشامت می‌رسد.

کسی نبوده،  که از این دارو استفاده کند و نتیجه نگرفته باشد

می‌گوید ســال‌ها تحقیق کــرده تا به یک رمــز و فرمول 

مخصوص به خودش در عصاره‌گیری از گیاهان 

دســت پیدا کرده اســت. در همین راســتا، 

زمانی حتی با معاون دانشــگاه تهران هم 

صحبت کرده است. او می‌گوید: »او اسم یک 

دکتر و اسم یک کتاب را گفت که در آن نوشته 

بود همین نعنا برطرف‌کننده 100بیماری است. 

100بیمــاری! چیزی که شــاید خیلی‌ها 

نمی‌داننــد.« و حالا حســابی از 

خــودش و کارش مطمئــن 

اســت. این را، هم می‌شــود از 

لبخندهــای گاه‌بــه‌گاهِ از ســر 

رضایتش فهمید و هــم از تجربه‌هایی که 

از سر گذرانده است و تعریفشان می‌کند. 

حالا به همان عصاره تقریبا ســبزرنگی که در 

بطری‌اش وجود دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: 

»تابه‌حال کسی نبوده است که از این دارو استفاده کند و نتیجه مطلوب را نگرفته 

باشد. کسی بود که پادرد و کمردرد داشت و استفاده کرد و خوب شد. کسی بود 

که تشــنج داشت و استفاده کرد و خوب شد. کســی بود که سنگ کلیه داشت و 

استفاده کرد و دردش خوب شد.« و بادقت و ظرافت تمام اضافه می‌کند: »البته 

این مورد آخر منظورم فقط دردی است که طرف احساس می‌کرد. مقصود، باقی 

ماندن یا نماندن سنگ در کلیه فرد نیســت. برای رسیدن به این مرحله، زمان و 

تحقیقات بیشتری لازم است.«

رمز کارم را نمی‌گویم، مگر اینکه کسی قول مساعدت بدهد

چند سالی می‌شــود که دارد برپایه طب ســنتی‌ رفتار می‌کند و ظاهرا کسی هم 

ناراضی از نزد او برنگشته است؛ البته انگار دلش هم کمی‌ پر است؛ چون می‌گوید: 

»رمز عصاره‌گیری‌ام را در اختیار کســی نمی‌گذارم، مگــر اینکه تضمین و قولی 

وجود داشته باشــد که این داروهای گیاهی ثبت شود تا مردم بتوانند از فوایدش 

اســتفاده کنند. وقتی جامعه پزشکی می‌تواند با داروهای گیاهی، 

دوای درد مــردم را بدهد، چــرا باید این‌قدر دســت روی داروهای 

شیمیایی بگذارد و مردم تا این حد خودشان را به قرص و شربت 

ببندند؟ درباره این قضیه حتی در سال82 به رهبری هم نامه 

نوشتم.« خلاصه، هنوز که هنوز است، پیگیر درخواست و 

مطالبه‌اش است و اگر نهاد یا ارگانی وجود 

داشته باشد که بتواند او را در کار 

مدنظرش حمایت کند، 
 او هم به‌شدت استقبال 

می‌کند.

 رسم 
    هفده‌ساله

 کانون سیدالمرسلین گلشهر  
         سالهاست میزبان  کلاس احکام و عقاید است

محبوبه  عظیم زاده- به اسم و زبان شاید بتوان لفظ کلاس را به این جمع و هدف 
کلاس  یک  برگزاری  محل  اینجا  که  گفت  بشود  شاید  داد.  اختصاص  مدنظرشان 

۱۷سال، زمانی  آموزشی است یا به‌عبارت دقیق‌تر همان کلاس احکام و عقاید اما 
نیست که فقط یک کلاس بخواهد پابرجا بماند. این جلسه‌ها دیگر جزئی از رسم مردم 

این محله شده است؛ رسم مغتنمی‌ که حالا سه روز در هفته، خانم‌های محله را می‌نشاند 
پای درس و بحث‌های حاج‌آقا توحیدی که ۷۷سال دارد، درست مثل یک آیین ماندگار 

که در تمام این سال‌ها، فردبه‌فرد منتقل شده و مستمر مانده است. او قبل‌تر در 
قرقی، چنین کلاس‌هایی را برگزار می‌کرده است. درحال‌حاضر هم در پنجتن 

 جلساتش را برگزار می‌کند که به قول خودش، محل فراگیری بینش اسلامی‌ 
است.


